
»ســـقوط /fall « یک فیلم تک لوکیشـــن است 
کـــه روی یکـــی از اصلی‌تریـــن ترس‌هـــا متمرکـــز 
شـــده اســـت: تـــرس از ارتفاعـــات بســـیار زیـــاد 
کـــه به عنـــوان آکروفوبیا شـــناخته می‌شـــود. دو 
زن جـــوان به بالای یـــک بـــرج تلویزیونی صعود 
می‌کننـــد و مـــا دقایـــق عـــذاب‌آور زیـــادی را برای 
دیـــدن بخش‌هـــای جـــذاب تحمـــل می‌کنیـــم. 
گاهـــی اوقـــات، اگـــر ایـــن کار خـــوب انجـــام 
شـــود، ایـــن تمـــام چیزی اســـت که از یـــک فیلم 
می‌خواهید. حالا بیایید ببینیم ســـقوط این کار 

را درســـت انجـــام می‌دهـــد یـــا خیر.
برخی آنها را جویای هیجان و برخی دیگر دیوانه 
می‌نامنـــد. صحنه آغازین فیلم، ســـه انســـان را 
نشـــان می‌دهـــد که فقـــط به شـــکل نقطه‌هایی 
روی یـــک صخره عظیم دیده می‌شـــوند. آنها به 
وســـیله طنـــاب و مهـــار و کارابین‌ها بیـــن زمین و 
هـــوا معلـــق هســـتند. بکـــی )گریـــس کارولیـــن 
کـــری( و دن )میســـون گودینـــگ( زوج جوانـــی 
هســـتند کـــه در حیـــن صعـــود، به یکدیگـــر ابراز 
علاقـــه می‌کننـــد و ‌هانتـــر )ویرجینیـــا گاردنـــر( 
صمیمی‌تریـــن دوســـت بکـــی اســـت کـــه آنها را 
همراهـــی می‌کند. اما در همـــان دقایق اولیه به 
شـــما شوک وارد می‌شود! دن می‌لغزد و سقوط 

می‌کنـــد. او دیگـــر زنده نیســـت.
یـــک ســـال بعد از ایـــن حادثه، بکی غـــم و اندوه 
خـــود را بـــا حضـــور دائمـــی‌ در میخانـــه تســـکین 
می‌دهـــد و از پـــدر نگرانـــش جیمـــز )جفـــری 
دیـــن مـــورگان( دوری می‌کنـــد. از دن فقـــط 

یـــک جعبـــه مهـــر و مـــوم شـــده حاوی 
خاکســـتر جســـد باقی مانـــده و از بکی، 

تقریبـــاً هیـــچ چیـــز! امـــا وقتـــی کـــه ‌هانتر 
بـــا پیشـــنهادی ترســـناک بـــه ســـراغ بکـــی 

می‌آیـــد، داســـتان عوض می‌شـــود.‌ هانتر از او 
می‌خواهـــد که از یـــک برج تلویزیونی فرســـوده 
2000 فوتـــی بـــالا برونـــد کـــه اساســـاً در میانـــه 
ناکجاآباد اســـت. به این ترتیـــب بکی می‌تواند 
بـــه ترســـی کـــه از صعـــود در دلش جاگیر شـــده 
غلبـــه و از بالا برج خاکســـتر دن را پراکنده کند. 
راهـــی هیجـــان انگیـــز بـــرای اتمـــام ســـوگواری و 
بازگشـــت بـــه زندگـــی، اما برنامـــه آنها اشـــتباه 
پیـــش مـــی‌رود. بکـــی و ‌هانتر در بـــالای برج گیر 
می‌افتنـــد، بدون هیچ راهـــی برای پایین آمدن و 
حتی برقراری ارتباط با کســـی که ممکن اســـت 

بتوانـــد آنهـــا را نجـــات دهد.
وقتـــی ســـفر بکـــی و‌ هانتر آغـــاز می‌شـــود و آنها 
وارد محوطـــه اطـــراف بـــرج می‌شـــوند، فیلم به 
یک کلیشـــه اعصاب خردکن تبدیل می‌شـــود. 
قبـــل از اینکـــه بـــه برج برســـند، چنـــد کرکس را 
می‌بیننـــد کـــه در حال خوردن یـــک حیوان نیمه 
جان هستند. توقف کارگردان روی این صحنه، 
طـــوری اســـت کـــه انـــگار کســـی مـــدام به شـــما 
ســـیخونک بزند و بگوید به این نکته دقت کن! 
حتـــی حواس‌پرت‌ترین تماشـــاگر هـــم می‌تواند 
بفهمـــد که یکی از مشـــکلات پیـــش روی بکی و 

‌هانتـــر کرکس‌هـــا خواهند بود.
مســـلماً فیلم مقـــداری آدرنالین خوب از صعود 
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اولیه و ســـقوط فاجعه بار نردبان منتقل می‌کند. 
در واقـــع، نســـخه بهتـــری از فیلـــم وجـــود دارد که 
دقیقاً با صعود شـــروع می‌شود و به شخصیت‌ها 
اجـــازه می‌دهـــد تـــا آســـیب‌های روحـــی خـــود را از 
طریـــق مکالماتـــی کـــه در مســـیر صعـــود دارنـــد، 
نشـــان دهند. این سناریو می‌توانست به کاهش 
زمـــان فیلم از 107 به 87 دقیقه پرتنش نیز کمک 
کنـــد. وقتـــی بکـــی و ‌هانتر صعـــود واقعـــی را آغاز 
می‌کننـــد، کارگردان می‌توانســـت فیلـــم را کنترل 
کند و تنشـــی جذاب بیافریند. اما متأســـفانه بعد 

از ســـقوط نردبـــان، فیلم نیز ســـقوط می‌کند.
در ادامـــه‌ هانتـــر رازی را بـــه زبـــان مـــی‌آورد کـــه 
بیشـــتر شـــبیه ملودرام اســـت تا رئالیسم. سپس 
ســـر و کلـــه کرکس‌هـــا و پهپـــاد بـــدون باتـــری پیدا 
می‌شـــود و آخریـــن صحنه‌های فیلـــم احمقانه‌تر 
نیـــز می‌شـــوند. بهتریـــن فیلم‌هـــای ژانـــر »به دام 
افتـــاده« معمـــولاً بـــر واقع‌گرایـــی تکیـــه می‌کنند 
و بـــه تماشـــاگران ایـــن احســـاس را می‌دهنـــد که 
واقعـــاً در تعلیق فیلـــم گیر افتاده‌اند. اما ســـقوط 
تحـــت این تحلیل فـــرو می‌ریزد. کـــری و گاردنر از 
لحـــاظ فیزیکـــی نقش‌آفرینـــی قابل قبولـــی ارائه 
می‌دهنـــد، امـــا دیالوگ‌هـــای خـــام و ضعیفی که 
بین آنها رد و بدل می‌شـــود، وحشـــتی را که مردم 
در ایـــن موقعیت واقعاً احســـاس می‌کنند نشـــان 
نمی‌دهنـــد. ســـقوط تنهـــا در صورتـــی تأثیر‌گـــذار 
می‌شـــود کـــه مخمصـــه‌ای که بکـــی و ‌هانتر در آن 
گرفتـــار شـــده‌اند را بـــاور کنیـــم، امـــا دیالوگ‌های 
ضعیف، فیلمبرداری نمایشـــی و ادیت‌های بیش 
از حد، پتانســـیل ایـــن کابوس را از بیـــن برده‌اند.
ســـقوط چـــه فیلمـــی‌ را به شـــما یـــادآوری خواهد 
کرد؟ شاید هدف کارگردان آفریدن یک سرگیجه 
مـــدرن بـــوده اســـت، امـــا از طریقی کاملاً کســـل 
کننـــده. »ســـرگیجه« فیلمـــی ‌هیجان‌انگیـــز بـــه 
کارگردانـــی آلفرد هیچکاک محصول ســـال ۱۹۵۸ 
اســـت. جیمـــز اســـتوارت در این فیلـــم نقش یک 
کارآگاه بازنشسته را بازی می‌کند که از آکروفوبیا 
و ســـرگیجه رنـــج می‌بـــرد. او اســـتخدام می‌شـــود 
تـــا رفتـــار عجیب همســـر یـــک دوســـت قدیمی ‌با 
بـــازی کیـــم نـــواک را بررســـی کنـــد و در ایـــن حین 
مجموعه‌ای از خیانت‌ها و قتل را کشـــف می‌کند.

طـــر تکنیک‌هـــای دوربیـــن  بـــه خا ســـرگیجه 
نوآورانـــه‌اش، از جمله اســـتفاده از زوم‌های دالی 
بـــرای ایجـــاد حـــس ســـرگیجه‌آور بـــرای مخاطـــب 

شـــناخته شـــده اســـت. این فیلـــم در زمـــان اکران 
اولیـــه موفقیـــت تجاری نداشـــت، امـــا از آن زمان 
به بعد به یکی از شـــاهکارهای ســـینما کلاســـیک 
تبدیـــل شـــد و اغلب به عنـــوان یکـــی از بزرگترین 

آثـــار هیچـــکاک از آن یـــاد می‌شـــود.
در واقـــع تعلیـــق از ویژگی‌هـــای بـــارز فیلم‌هـــای 
آلفـــرد هیچـــکاک بـــود. او اســـتاد ایجـــاد تنـــش 
و انتظـــار در مخاطبـــان خـــود بـــود و اغلـــب از 
ترفندهای روانشـــناختی و چرخش‌های داستانی 
غیرمنتظـــره اســـتفاده می‌کـــرد تا بیننـــدگان را در 
لبـــه صندلی خود نگـــه دارد. فیلم‌هـــای پر تعلیق 
هیچـــکاک اغلـــب شـــامل افـــراد عـــادی می‌شـــود 
کـــه خـــود را در موقعیت‌هـــای خطرناک یـــا مرموز 
گرفتـــار می‌کننـــد، جایـــی کـــه مجبـــور می‌شـــوند 
بـــا ترس‌هـــای خـــود مقابلـــه کننـــد و اقدامـــات 
ناامیدکننـــده‌ای بـــرای زنده ماندن انجـــام دهند. 
اســـتفاده او از موســـیقی پر تعلیق، زوایا دوربین و 
نور نیز بر تنش و فضا فیلم‌هایش افزوده اســـت.
امـــا فیلم ســـقوط به جـــای تعلیق، نشـــان دهنده 
آمادگی نامناســـب و برنامه‌ریزی ضعیف اســـت. 
ارائـــه نکـــردن برنامـــه صعـــود )خبـــر دادن زمـــان 
و مـــکان دقیـــق و زمـــان تخمینـــی بازگشـــت بـــه 
دیگـــران( نادیـــده گرفتـــن علائم هشـــداردهنده و 
عـــدم آمادگـــی برای خطـــرات. در واقـــع تعلیق در 
فیلم‌هـــا بـــه حالـــت نابـــاوری یـــا پذیرشـــی اطلاق 
می‌شـــود کـــه بینندگان هنگام تماشـــا یـــک فیلم 
تجربـــه می‌کننـــد. ایـــن توانایـــی مخاطـــب اســـت 
کـــه به طور موقـــت واقعیت خود را کنـــار بگذارد و 
خود را در داســـتانی که روی پرده روایت می‌شـــود

غوطـــه‌ور کنـــد. تعلیـــق اغلـــب بـــا اســـتفاده از 
تکنیک‌هـــای مختلف ســـینمایی مانند جلوه‌های 
بصری، موســـیقی، نور و زوایای دوربین به دست 
می‌آیـــد. ایـــن عناصـــر با هـــم کار می‌کنند تا حس 
واقع‌گرایـــی و درگیـــری عاطفـــی را ایجـــاد کنند که 
بـــه بیننـــدگان اجـــازه می‌دهد تا به طـــور کامل در 
داســـتان غرق شـــوند. تعلیق می‌تواند تحت تأثیر 
ژانـــر فیلم نیز باشـــد. بـــه عنوان مثـــال، فیلم‌های 
ترســـناک اغلب بر لحظـــات پرتعلیق و ترس‌ تکیه 
می‌کننـــد تـــا بیننـــدگان را روی صندلی‌هایشـــان 
نگـــه دارند، در حالـــی که فیلم‌های اکشـــن دارای 
ســـکانس‌های ســـریع و ســـناریوهای پرمخاطـــره 
هستند. شـــاید یکی از مشکلات اساسی سقوط 
ایـــن اســـت که نـــه هیجان یـــک فیلم اکشـــن را به 
شـــما القا می‌کند و نه تعلیق یک فیلم ترســـناک. 
متأســـفانه، هـــوش اجتماعی و عقل ســـلیم، یک 
یافتـــه نـــادر در فیلـــم بـــود، زیـــرا ســـقوط بشـــدت 
از طریـــق مجموعـــه‌ای از حفره‌هـــای داســـتانی و 
ســـؤالات بی‌پاســـخ شکســـت خـــورد. ســـؤالاتی 
منطقـــی ماننـــد »چـــرا هانتـــر باتری‌هـــای اضافی 
پهپـــاد را بـــا خـــود نیـــاورده بـــود؟«، »چـــرا هانتـــر 
هیـــچ بازدید اولیه و تحقیقـــی انجام نداده بود؟« 
یـــا »چگونـــه تلفن بکی نشکســـت و پیام ارســـال 
شـــد؟« ایـــن ســـؤالات شـــاید در ذهن نویســـنده 
فیلمنامـــه جـــزو عناصـــر تولیـــد تعلیـــق بوده‌اند، 
امـــا متأســـفانه باعث تنـــزل فیلم به یک کلیشـــه 

غیرقابـــل باور شـــده‌اند.

 وقتی سرگیجه 
 هست

 چرا سقوط؟

 یک تریلر کلیشه‌ای با این فرض که  شما از
 آکروفوبیا لذت می‌برید

 وقتی سرگیجه 
 هست

 چرا سقوط؟
نوشین تقیلینوشین تقیلی

نویسنده

سقوط چه فیلمی‌ 
را به شما یادآوری 

خواهد کرد؟ شاید 
هدف کارگردان 

آفریدن یک 
سرگیجه مدرن 

بوده است، اما از 
طریقی کاملاً کسل 
کننده. »سرگیجه« 
فیلمی ‌هیجان‌انگیز 
به کارگردانی آلفرد 
هیچکاک محصول 

سال ۱۹۵۸ است

وقتی سفر بکی و‌ هانتر آغاز می‌شود و آن‌ها 
وارد محوطه اطراف برج می‌شوند، فیلم به یک 

کلیشه اعصاب خورد کن تبدیل می‌شود. قبل از 
اینکه به برج برسند، چند کرکس را می‌بینند که 

در حال خوردن یک حیوان نیمه جان هستند. توقف 
کارگردان روی این صحنه، طوری است که انگار کسی 

مدام به شما می‌گوید به این نکته دقت کن!

Fall /نام فیلم...................................سقوط
Scott Mann /کارگردان.................. اسکات من

۱۰/۶.۴ .......................................... IMDB
٪۷۹ ............................ Rotten Tomatoes
٪۶۲ .......................................Metacritic

 جدول 
 مشخصات
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